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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سرهنگ کامیار 
چهری، رئیس 
پایگاه سوم 
پلیس آگاهی 
تهران:

اعضای باند 
سه نفره 
سارقان 
منازل شمال 
پایتخت 
که مرتکب 
سرقت  ۳۴۰ 
میلیارد ریالی 
شده بودند، 
دستگیر 
شدند. 
سارقان با 
همدستی یک 
نظافتچی که 
در خانه های 
مسکونی 
منطقه شمالی 
تهران کار 
می کرد نقشه 
شوم خود را 
عملی کرده  
بودند.
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مبنى بر ســرقت ســريالى م

گوشى قاپى در هسته مركزى 
شهر مشهد، مأموران دايره 
تجســس كلانترى شــهيد 
آستانه پرست را بر آن داشت 
بــراى شناســايى و  تــا 
دســتگيرى متهمان اين پرونده وارد 

عمل شوند.
تحقيقات اوليه اين پرونده و بررســى 
اظهارات چند شاكى حاكى از آن بود 
كه سارقان حين ارتكاب جرم سوار بر 
يك دستگاه موتورســيكلت بودند و 
درست زمانى كه مال باختگان مشغول 
مكالمه با گوشى تلفن همراهشان در 
خيابان بودند، تلفنشان را چنگ زده و 

به سرعت متوارى شده اند.
تيم اجرايى پليس طى بررسى ميدانى 
صحنه هاى ارتكاب جرم به اين مهم 
پى بردند كه چند دوربين مداربسته 
در محل وجــود دارد. همين موضوع 
مى توانست سرنخ كاربردى از هويت 
ســارقان در اختيار پليس قرار دهد 
ازاين رو مجريان قانــون پس از اخذ 
مجوزهاى قضايى وارد عمل شدند و به 
سراغ واحدهاى صنفى داراى دوربين 

مداربسته رفتند.

 دستگیری سارق اصلی

مأموران دايره تجسس كلانترى شهيد 
آستانه پرست مشهد پس از استخراج 
تصاويــر چند دوربين مداربســته به 
هويت دو سارق تيزدست و حرفه اى 
اين پرونده كه جوانانى كم سن و سال 
بودند، پى بردنــد و تحقيقات خود را 

در دستيابى به اين افراد ادامه دادند.
ضابطــان قضايى به همــكارى چند 
شاهد ماجرا و ترســيم چهره فرضى 
متهمان رد آن ها را در يكى از مناطق 
مشهد زدند و به سراغشان رفتند. كنار 

هم قرار دادن قطعات به دســت آمده 
اين پازل سرقت، مأموران پليس را به 
نزديكى سارقان كشاند و درست زمانى 
كه اين افراد تصميم داشــتند گوشى 
تلفن همراه يك زن جوان را بزنند، سر 
رســيده و مانع از عملى كردن نقشه 

دزدان شدند.
متهمان بــا ديدن خــودرو پليس بر 
سرعت موتورســيكلت خود افزودند 
و با رفتن به كوچه هــا و خيابان هاى 
فرعى ســعى در فرار از چنگ قانون 
داشــتند اما از جايى كه بخت با اين 
افراد يار نبود، بعد از گذشت دقايقى 
در محاصره مأموران گيــر افتادند و 
زمين گير شدند. متهمان اما همچنان 
نمى خواستند اين آخر كارشان باشد 
بــراى همين موتورســيكلت خود را 
رها كردند و پاى پياده به فرارشــان 
ادامه دادند كه در همين لحظه اقدام 
به موقع يكى از مأموران پليس سارق 
اصلى را زمين گير و دستگير كرد. در 
اين ميان همدســت متهم زمين گير 
شده از فرصت استفاده كرد و از چنگ 

مجريان قانون  گريخت.
مأموران در بازرســى بدنى از اين فرد 
كه چند كاپشن با رنگ هاى مختلف 
روى همديگــر به تن كــرده بود يك 

قبضه قمه كشف كردند.

 پرسه زنی در خیابان های خلوت

متهم پس از دستگيرى طى هماهنگى 
قضايــى به محــل كلانترى شــهيد 
آستانه پرست منتقل شد و در مقابل 
افسر بازجوى پليس قرار گرفت. اين 
پسرك جوان كه تنها بيست وسه سال 
دارد و هيچ گونه ســابقه كيفرى نيز 
ندارد ابتدا همه كاسه كوزه ها را بر سر 
همدستش شــكاند و معترف شد كه 
در اين ســرقت ها هيچ نقشى نداشته 
است اما مستندات تصويرى به دست 

آمده از دوربين هاى مداربســته قفل 
دهانــش را شكســت و او را به حرف

 آورد.
متهم در اعترافاتش به افســر تحقيق 
پرونده خــود گفت: « از يــك هفته 
پيش با دوستم (متهم فرارى) شروع 
به ســرقت هاى تيز دستانه (قاپ زنى 
گوشى تلفن همراه) كرديم. شگردمان 
به اين گونه بود كــه در خيابان هاى 
خلوت با موتورســيكلت پرســه زنى 
مى كرديم و با شناسايى شهروندانى 
كه مشــغول صحبت با گوشى تلفن 
همراه خــود بودند، به ســراغ آن ها 
مى رفتيــم و در يــك چشــم بر هم 
زدنى گوشى شان را قاپيده و متوارى 

مى شديم.»
او در ادامه اعترافاتــش بيان كرد كه 
طى يك هفته گذشته تاكنون بيش از 
ده ها دستگاه گوشى تلفن همراه را به 
شيوه قاپ زنى سرقت كرده و به فردى 

مال خر فروخته اند.
متهم در بخش ديگرى از اعترافاتش 
در پاسخ به سؤال افسر پرونده درباره 
علت پوشيدن چند كاپشن رنگى روى 
هم، گفت: « پس از هر سرقت كاپشنم 
را با كاپشــن ديگرى كه زير آن به تن 
داشــتم عوض مى كردم تا با اين كار 

شناسايى نشوم.»
سارق بيست وسه ســاله درباره قمه 
كشــف شــده از داخل لباسش هم 
توضيح داد كه قصد خسارت زدن به 
كسى را نداشته و تنها براى ترساندن 
مردم و دفاع از خود در مواقع ضرورى 

آن را با خود حمل مى كرده است.

 شناسایی همدست متهم

به گفته رئيس پليس شــهر مشــهد 
سارق دستگير شــده تاكنون به 40 
فقره گوشى قاپى كه اغلب قربانيانش 
نيز زن هســتند در يك هفته گذشته 

اعتراف كرده است.
سرهنگ عباس صارمى ساداتى بيان 
كرد: سارق به دام افتاده در اعترافات 
خود همدستش را لو داده و با توجه به 
سرنخ هاى به دست آمده از اين فرد، 
به زودى همكاران ما او را نيز دستگير 

خواهند كرد.
اين مقام ارشــد نظامى مشهد ادامه 
داد: پس از تكميل تحقيقات اوليه اين 
پرونده، متهم بــراى ادامه تحقيقات 
و شناســايى ديگر افــراد دخيل در 
اين سرقت هاى ســريالى به دادسرا 
معرفى شــد و در اختيار مقام قضايى 

قرار گرفت.
صارمى در پايان از شــهروندانى كه 
در محدوده بولوار طبرســى مشــهد 
مورد ســرقت قرار گرفته اند خواست 
تا بــا مراجعه بــه كلانترى شــهيد 
آستانه پرست شــكايت خود را عليه 

متهمان تنظيم كنند. 

سرقت 40 گوشى در 7 روز
جوان ۲۳ ساله از جزئیات  قاپ زنی های سریالی خود پرده برداشت
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طراح: محمدرضا علیزاده

قربانى دو اشتباه تكرارى
 وعده هاى عاشــقانه مى داد و 
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مى گفت مى خواهد خوشبختم م
كند. من به زندگى جديدم خو 
كرده بودم و اصلا به ازدواج فكر 
نمى كــردم. خيلى جدى گفتم 
كه فعلا قصد ازدواج ندارم اما او 
ســر راهم قــرار گرفتــه بود و 

دست بردار نبود.
چندبار مادرش را خانه مان فرســتاده و 
پيله كــرده بودند كه دخترتــان را به ما 
بدهيد. مادرم يك روز سر صحبت را باز 
كرد و گفت بايد به فكر خودت باشــى و 
آ رزويى جز ديدن خوشبختى ام ندارد و 

از اين حرف هاى تكرارى...
يكى دو روز با خودم كلنجــار رفتم و با 
اكراه فقط به خاطر دل مادرم جواب دادم. 
بدون تحقيق به اين خواستگار سمج بله 
گفتم و پا به خانه شوهر گذاشتم. با مادر 
شوهرم در يك خانه زندگى مى كرديم و 
قرار بود خانه خوشبختى ام همانجا باشد. 
روزهاى اول فهميدم موادمخدر مصرف 
مى كند. مى گفت تفننى مى كشــد اما 
حرفش را باور نداشــتم. لاغر شــده بود 
و اعصابش هم ســر هيچ و پــوچ به هم 

مى ريخت و مرا به باد كتك مى گرفت.
مادر شــوهرم خودش را كنار كشــيد و 
وانمود مى كرد نمى خواهد در زندگى مان 
دخالت كنــد اما او هــم دروغ مى گفت 
و از پســرش مى ترســيد. اوضاع روحى 
و روانــى ام به هم ريخته بــود. من كه از 
ازدواج نافرجــام قبلــى ام چوب خورده 
بــودم نتوانســتم طاقت بيــاورم براى 
همين تقاضاى طــلاق دادم و مهريه ام 
را بخشيدم و جانم را برداشتم و به خانه 
پدرم برگشتم. بعد از اين ماجرا با مادرم 
به مشــهد آمديم. حوصلــه هيچ كس و 
هيچ جا را نداشتم. هركس مرا را مى ديد 
ســؤال پيچم مى كرد كه چــرا اين طور 
شــد و چرا طلاق گرفتم. اوضاع زندگى 

در مشــهد به كلى تغيير كرد و احساس 
مى كردم چون كســى مرا نمى شناسد، 

زندگى ام هم آرامش دارد.
مادرم هم آرام شده بود و حرص و جوش 
نمى خورد. يك روز يكى از آ شنايان زنگ 
زد و تلفنى مرا براى پسرش خواستگارى 
كرد و دوباره دچار اســتر س شدم. ديگر 
نمى خواستم براى آ ينده ام بدون برنامه 
تصميم بگيرم. به پيشنهاد دختر همسايه 
به سراغ مشاوره رفتم تا دچار مشكلات 
سابق نشــوم. از اين جلســات دريافتم 
كه هركار انســان بايد حســاب و كتاب 
داشته باشد و بر اساس يك هدف روشن 

پايه ريزى شود.
در ازدواج اولم چوب ســادگى خودم را 
خوردم. شــوهر اولم پســر يكى از اقوام 
بود و وقتى به خواستگارى ام آمد بدون 
تحقيق جــواب مثبت داديــم و ازدواج 
كرديم. اشتباه خانواده ام اين بود كه بيش 
از حد به شوهرم بها مى دادند و از طرف 
ديگر كمك هاى مالى بى حــد و اندازه 
خانواده باعث شــد زياده خواه و لوس بار 
بيايد. توقع هايش تمامى نداشــت و هر 
روز ماجرايى درســت مى كرد. مى گفت 
پدرم بايد بيشــتر از اين ها هــواى ما را 
داشته باشد. پدرم كه فوت كرد مشكلات 
ما زيادتر شــد. تا وقتى پــدرم زنده بود 
چشم مى زد و زياد نمى توانست سر و صدا 
كند. اما بعد از آن شاخ و شانه مى كشيد 
و هيچ احترامى براى من قائل نبود. حتى 
خانواده اش مى گفتند اشــتباه كرده اند 
كه به خواستگارى من آمده اند. روزهاى 
آ خر فهميدم سر و گوشش مى جنبد و به 
دنبال زن ديگرى رفته است. همين شد 
كه طلاق گرفتم و به خانه پدرم برگشتم. 
روزهاى سختى را پشت ســر گذاشتم 
اما شــك ندارم اين دو شكست عاطفى 
مى تواند تجربه اى باشــد براى ساختن 

آ ينده ام. 

 راه و بیراه 

  گزارش روز 

بخارى نفتى مرد مشهدى را سوزاند

 ساخت و ســازهاى غيرمجاز در 

یبا
 د

ل
هی

س

حاشيه شهر مشــهد، گذشته از 
تمام مخاطــرات و ناايمن بودن 
منازل مسكونى، به علت نداشتن 
مجوزهاى قانونى گاهى با مشكل 
تعلق نگرفتــن امتياز كنتور گاز، 
برق و آب رو به رو مى شوند. برخى 
از مالكان اين ساختمان ها براى رفع مشكل 
به صورت اشــتراكى از امتياز همسايه ها 
استفاده مى كنند و بعضى هم راهكارهاى 
ديگرى همچون اســتفاده از نفت را براى 
گرمايش انتخــاب مى كنند، موضوعى كه 
ديروز در خيابان رســالت 120حادثه ساز 

شد و يك منزل كوچك را سوزاند.
بــا گــزارش اين حادثــه، آتش نشــانان 
ايستگاه هاى 37 و 45 به محل حادثه اعزام 
شدند. آتش نشــانان در بررسى هاى اوليه 
متوجه شدند كه آتش سوزى در يك منزل 

شصت مترى رخ داده است.
عمليات اطفائى زمانى آغاز شــد كه آتش 
تمام اين منــزل كوچــك را در برگرفته 
بود. ســاعتى بعد اين آتش سوزى با وجود 
خسارت هاى گسترده مهار شد و تحقيقات 
درباره چگونگــى اين حادثه بــه جريان

 افتاد.
بررسى ها نشــان داد كه مالكان اين منزل 
اقدام به استفاده از بخارى نفتى كرده بودند 

كه هنــگام اضافه كردن نفــت به بخارى 
روشن، نفت سرريز شــده و منجر به آتش 
گرفتن بخارى شده  بود. در اين ميان مرد 
همســايه براى كمك وارد منزل مى شود 
و ســعى مى كند كه با صاحبخانه بخارى 
را بغــل گرفته و از منزل خــارج كنند  اما 
هنگامى كه جلوى در مى رســند به دليل 
نامعلومى بخارى از دســتان ايــن دو نفر 
رها شــده و بر روى زميــن مى افتد و كل 
اين واحــد مســكونى به يك بــاره دچار 
آتش سوزى شــده و در پى اين اتفاق مرد 
همســايه در داخــل خانه گرفتــار آتش 

مى شود.
افسر نگهبان آتش نشانى مشهد با اشاره به 
وقوع اين حادثه كه در منطقه همت آباد و 
در حومه مشهد رخ داده بود، بيان كرد: مرد 
همســايه بلافاصله براى نجات جان خود 
دست به كار شــده و با توجه به سوختن 
دست و پا و بخشى از بدن، خودش را بيرون 
مى كشــاند كه در ادامه بــراى انتقال به 
بيمارستان تحويل تكنسين هاى اورژانس 

حاضر در محل مى شود.
احمد مرنــدى ادامــه داد: در پــى اين 
آتش ســوزى بخش زيــادى از اين واحد 
آتــش  در  شــصت مترى  مســكونى 
ســوخت و خســارات مالــى زيــادى

 به جا ماند. 

  مسموميت الكلى 10 نفر
 در قشم

ايلنا- از هفته گذشــته تاكنــون 10 نفر بر اثر 
مســموميت الكلى به بيمارســتان شهر قشم 
مراجعه كرده اند. ســن اين افراد بين 19 تا 50 
سال اســت، يك جوان نوزده ساله در حالى كه 
بينايى خود را از دست داده بود پس از مراجعه 
به بيمارستان فوت كرد. منابع بيمارستانى اعلام 
كردند كه 5 نفر از اين افراد پس از روند درمان 
ترخيص شده اند، 3 نفر ديگر در بخش بسترى 

هستند و يك  نفر هم در حال دياليز است.

  حادثه تلخ 
براى 11سرنشين تويوتا

باشگاه خبرنگاران- يك دســتگاه تويوتا 
با 11 سرنشــين در منطقه كوهستانى نكهچ 
شهرســتان نيكشــهر از توابع سيســتان و 
بلوچســتان درون يك پرتگاه سقوط كرد كه 
يك كودك خردســال در دم فوت كرد. 2 نفر 
از سرنشينان نيز داخل سد پرت شدند كه از 
وضعيت آن ها اطلاعى در دســت نيست. تيم 
غواصى با حضور در محل در جســت و جوى 

افراد سقوط كرده در داخل سد هستند.

  کوتاه تر از حادثه 

حركت غيرانسانى يك قاچاقچى بى اثر شد
ديبا- راننده قسم مى خورد كه بارش جو است. 
ســربازى كه براى چك كردن نوع محموله به 
روى تريلى رفته بود هم تأييد كرد كه بار خودرو 
جو است. تنها مشــكل ماجرا نوشته شدن واژه 
«خوراكــى» در بارنامه بود كه طبــق آن قرار 
بود اين جوها با مصرف انســانى در بازار هدف 
توزيع شــود، اما نوع جابه جايــى اين محموله 
بيســت وچهار تنى كه به صورت فله در پشت 
تريلى دپو شده بود، هيچ نشــانى از بهداشتى 
بودن نداشــت. در نهايــت اين پازل شــوم با 
اقرارهاى ديرهنگام راننده تريلى تكميل شــد 

و راز سياه نهفته در پس اين تريلى كشف شد.
ماجراى اين پرونده با مشكوك شدن مأموران 
اداره مبارزه با قاچــاق كالا و ارز پليس آگاهى 
شهرستان ســبزوار هنگام كنترل خودروهاى 

عبورى در محورهاى اين شهرستان آغاز شد.
مأموران با مشــكوك شــدن به ايــن تريلى و 
هماهنگى با مقام قضايــى آن را متوقف كردند. 
راننده مدعى شد كه بارش جو بوده و مجوزهاى 

لازم را هم دارد، بررسى هاى اوليه نشان مى داد 
كه حرف هاى راننده صحت دارد.

اما هنگام كنترل بارنامه متوجه شدند اين خودرو 
به جاى حمــل جو خوراكى، حامــل جو دامى 
قاچاق بوده است. خودرو موردنظر توقيف و يك 
متهم نيز در اين باره دستگير شد. برابر اعلام نظر 
كارشناسان ارزش اين محموله 4 ميليارد و 200 
ميليون ريال برآورد شده است. محموله كشف 

شده نيز تحويل اداره دام پزشكى سبزوار شد.


